
فرهنگ لغات و تعبيرات و اصطلاحات ديوان آذربيگدلي                                 رؤيا بنياني     

 

      2 

 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

»به نام خداوند بخشنده ومهربان    «                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



فرهنگ لغات و تعبيرات و اصطلاحات ديوان آذربيگدلي                                 رؤيا بنياني     

 

      1 

 

       

     وزارت علوم،تحقيقات وفناوري                                    

                                                

  دانشكده علوم انساني                                           
گروه ادبيات فارسي                                                       

فرهنگ لغات و تعبيرات و اصطلاحات ديوان آذربيگدلي   

زبان و ادبيات فارسي پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد در رشته  
  گرايش ادبيات فارسي                                          

دانشجو                                                         
رؤيا بنياني                                                      

 
استاد راهنما                                                        

دكترمحمدتقي آذرمينا                                            
استادمشاور                                                    

دكتر محمدحسين سرداغي                                         
1392بهمن ماه                                                                                                 

                                                                                                                    
 
 
 



فرهنگ لغات و تعبيرات و اصطلاحات ديوان آذربيگدلي                                 رؤيا بنياني     

 

      3 

 

 
 



فرهنگ لغات و تعبيرات و اصطلاحات ديوان آذربيگدلي                                 رؤيا بنياني     

 

      4 

 

 
 

 



فرهنگ لغات و تعبيرات و اصطلاحات ديوان آذربيگدلي                                 رؤيا بنياني     

 

      5 

 

 
  

 



فرهنگ لغات و تعبيرات و اصطلاحات ديوان آذربيگدلي                                 رؤيا بنياني     

 

      6 

 

 
  

 



فرهنگ لغات و تعبيرات و اصطلاحات ديوان آذربيگدلي                                 رؤيا بنياني     

 

      7 

 

    
  :كيدهچ
 

كه در شكل گيري شعر اين شوددورة بازگشت ادبي محسوب مي  شاعراناز )ق.ه 1134- 1195(آذر بيگدلي
آذر به واسطة داشتن ذهني خلّاق و .نقش مهم و به سزائي ايفا نموده است ،فارسي  ادبيات  دوره از تاريخ

وي .مي باشد بازگشت ادبي عصر نبوغي شاعرانه در عرصة شعر فارسي يكي از شاعران برجسته و تواناي
دود هشت قرن شعر فارسي است و  به جهت آشنايي با دواوين و اشعار پيشينيان از گنجينة لغات ميراث دار ح

آن ها بهره مند بوده و در مجموعة اشعارش تسلّط او بر لغات و تركيبات مشاهده مي شود كه اندكي از آن را 
رسي و نشان دادن لغات و در اين پژوهش سعي برآن بوده است كه با برّ.در اين پايان نامه نشان داده ايم 

در اين پايان . تركيبات مهم و برجستة ديوان وي مقام و مرتبه اش در بين شاعران سدة دوازدهم   آشكار گردد
نامه مفردات،تركيبات،لغات دخيل از عربي و تركي و امثال آن گردآوري شده ومجموعة لغاتي كه از جهت 

بديهي است لغاتي كه جنبة .ه بوده است گرد آمده استسبك شناسي و تاريخ زبان و نقد شعر مورد توج
باتوجه به آن كه آذربيگدلي از شاعران قرن دوازدهم  . عمومي و پربسامد داشته مورد توجه قرار نگرفته است

محسوب مي شود؛تحقيق در لغات و تركيبات ديوان وي تكميل كنندة فرهنگ ها و لغت نامه هاي فارسي 
ان نامه شامل يك مقدمه و متن مشتمل برسي و دو فصل مي باشد كه در هر فصلي اين پاي.محسوب مي شود

.                                                                         لغات و تركيبات بر اساس فنّ لغت نويسي مرتّب شده است  
                                                                                       

:واژگان وعبارات كليدي   
 
 سبك شعرقرن دوازده، تقليد از قدما، شعرقرن دوازده، آذربيگدلي، ديوان آذر،  لغات نادر وكم استعمال ، 

   .لغت شناسي قرن دوازده
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    :فهرست علائم

   ā                                                    ←                                           آ   

   ʼ                                      ←                                 وسط(همزه(  

   ū                                                ←                            او    

   ǰ                                                 ←                                           ج   

  č                                                 ←                                          چ  

  x                                ←                                          خ  

رجوع كنيدبه                     ←                                                             ←    

   ž                                ←                                       ژ  

  š                                                  ←                                       ش   

   ʼ                                                 ←                   در وسط كلمه(ع (  

عنوان فرعي                                       ←                                                              ـ     

           غ،ق                                         ←                                                  ץ  
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   :ي اختصاريهرست نشانه هاف

   اسم                    ←                                                                    ا   

  اسم مركّب                                     ←                                                          ا مركّب 

  اسم خاص                                       ←     ا خ                                                                    

 اسم مصدر                    ←                                                                مصا  

جمع                     ←                                                                     ج  

جمع الجمع                    ←                                                                  جج  

مصدرحاصل                     ←                                                            حامص    

صفت                      ←                                                                   ص  

صفت نسبي                          ←                                                           ص نسبي  

عربي                      ←                                                                   ع     

 اسم عربي                                           ←                                                                   ع ا    

صفت عربي                                           ←                                                                ع ص  

  بحاصل مصدر مركّ                                    ←                                                   حا مص مركّب

قيد                         ←                                                                     ق  

مصدر                        ←                                                                  مص  

مصدر مركّب                      ←                       مص مركّب                                       
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نعت تفضيلي                      ←                                                              ن تف   

هجري /هجري شمسي                                  ←                                                   م   /ق.ه/ش.ه  

    نعت فاعلي                                            ←                                          نف   ميلادي /قمري

          نعت مفعولي                                           ←                                                            ن مف    
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:   شرح حال شاعر  

) ق.ه1134(حاج لطفعلي بيگ بيگدلي شاملو متخلصّ به آذر فرزند آقاخان در صبح شنبه هشتم ربيع الثّاني سال
فتنة محمود غليجايي افغان روي داده و ناچار تمامي خانوادة او به قم تولّد آذر مقارن   . اصفهان متولّد شددر  

به  در اول جلوس نادرشاه افشار كه پدرش.را در آن جا گذراند هجرت كرده وآذر چهارده سال از عمر خود
اما پدر  وي بعد از دو سال . به شيراز رفتند خانوادة آذر حكومت لار و سواحل درياي خليج فارس رسيد،

 خراسان به مراجعت از پس و شد عتبات ارتيز و حج سفر عازم خود عم با پدر، مرگ از پس .درگذشت 
 از پس. رفت جانيآذربا به مازندران راه از ينادر ياردو همراه و وستيپ نادرشاه ياردو به خراسان در. رفت

بعد از قتل  شد، مشغول يوانيد خدمت به يچند و د،يگز يسكن اصفهان در و شد عجم عراق عازم سفر، نيا
نادر شاه چندي از ملازمان ركاب علي شاه و ابراهيم شاه و شاه سليمان و شاه اسماعيل بود و به مناصب عظيمي 
دست يافت اما بعد از اغتشاش احوال آن دو پادشاه، آذر كه سخت از ناسازگاري روزگار شاكي بود تصميم 

بنابراين در اواسط عمرش . بپردازد سلوك به و آورد يرو تصوف به و بگيرد كناره يوانيد امور ازگرفت كه 
كه اوايل دولت كريم خان زند بود ملازمت را ترك و به خدمت دانش وفرهنگ و ادب درآمد و به سرودن 

به كسوت فقر ملبس شد و به خدمت  جمعي از افاضل علما و اعاظم شعرا ) ق.ه1188( در سال.شعر پرداخت
صحبت هريك به سبب شوق ذاتي به گفتن شعر متمايل شد و بيشترقواعد نظم را رسيد و بعد از بهره مندي از 

رود و به خاطر  آذر ديوان شعري سروده بود كه در تاراج اصفهان به غارت مي. از ميرسيد علي مشتاق آموخت
مي    دوباره به سرودن اشعار نغز خود خاموشيها تا مدت ها شعر نمي سرايد اما بعد از سال وع همين موض

تخلصّ »محروم«مدتي نيز  ، »نكهت«و »واله«آذر چند تخلصّ اختيار نموده از جمله در جواني  ] 1 [ .پردازد
                                                                                                                            ]2[.را برگزيده است» آذر« و سرانجام تخلصّداشته 

  به نام مثنوي اي :آثار ديگري هم دارد آذر همچنين،ديوان وي كه قريب به دوازده هزار بيت استعلاوه بر 
 در شرح حال»دفتر نه آسمان  «، يجام يخايزل و وسفةيويش ز وبهبر وزن گلشن را »مثنوي يوسف و زليخا«

          ]3[.است منسوب او به يسعد بوستان ديتقل به »نهيگنج« نام به زين يگريد يمثنو   شعراي معاصرخودش،
   هزجمثنوي يوسف زليخاي وي در هشت هزار بيت و در بحر به گفتة محمود مدبري در مقالة آذر وآتشكده،

 و زليخا نوشته شده كه  از قرن چهارم تا كنون بيش از شانزده مثنوي يوسف .مسدس محذوف يا مقصور است 
                                                                                           .حمن جامي استمشهورترين آن متعلّق به عبدالرّ
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  آتشكده او مفصل و معروف يعمومة تذكر يگدليب آذر اثر نيتر مهم ،لفصحابه گفتة رضاقليخان در مجمع ا
. است كرده فيتأل و يگردآور زند خان ميكر نام به سال سي يط در را آن كه است آذر ةآتشكد به مشهور

شعله در اشعار شاهان و اميران و  آتشكده ترتيبي  جغرافيايي دارد و مشتمل بريك شعله و دو مجمره است،
]     4[ .مجمرةاول درزندگينامة شاعران قديم و مجمرة دومدر اشعار و زندگي سرايندگان معاصر مؤلّف است  

                                          .است كرده ييآزما طبع يرباع و يمثنو و دهيقص و غزل از شعر انواع شتريب در آذر
 اغلب اتشيغزل مضمون. دارد خود معاصران از يبرخ و زند خان ميكر و نادر نانيجانش مدح در يديقصا يو

                                                                                                                                                                   ] 5[.است عاشقانه و ياخلاق و يعرفان
وي مدتي در خراسان و اصفهان و شيراز بود و مداح جانشينان نادرشاه و سپس مداح كريم خان زند بود اما در 

برخي مدفن وي را در اصفهان در باغ . قم وفات يافت در1195اواخر عمر از اصفهان به قم رفت و در سال 
مزار وي  غلباما ا.گويا از بين رفته استخود آذر ضبط نموده اندكه اثري از اين مزار امروزه موجود نيست و 

  .اند داخل سردابة خانوادگي بيگدلي دانسته) س(را در دارالمؤمنين قم در جوار صحن مطهّر حضرت معصومه
]               6.[اولاد و احفاد و افراد دودمان آذر نيز مزار وي را در قم و در سردابة خانوادگي بيگدلي مي دانند  

                                                                                                          : ديوانمعرفّي 

كه به كوشش دكتر غلام حسين بيگدلي و استاد سيد حسن است قريب به دوازده هزار بيت  ديوان آذر بيگدلي
 ديوان از نسخ خطيّ موجود در كتابخانه براي ترتيب دادن اين.و تدوين شده است تصحيحسادات ناصري 

هاي مجلس و ملك و دانشگاه تهران استفاده شداما كامل ترين نسخة خطّي نسخة  موجود در كتابخانة 
ديوان به  درضا خان بيگدلي است كه به سبب كامل بودن و معتبر بودن در تدوين خصوصي جناب آقاي محم

آذر شامل غزل هاي عاشقانة شيرين و قصايد ديوان   .استفاده قرار گرفته است  مورد  ذ اصليخعنوان مأ
اين اشعار به سبك .مي باشد.... ساقي نامه ها وبند و   ترجيع رباعي،تركيب بند و بلندپاية رنگين،مثنوي،قطعه،

نگارهاي تركيبات و استعارات و نقش و است و) و عراقي خراساني سبك :سبك شاعران گذشته (    بازگشت
                      .  ها جاي خود را به ساده نويسي داده است بلكه اينن ديده نمي شود در آ زائد و سرسام آور
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):                                                                     بازگشت(اين دورهبرّرسي كلّي سبك    

به دنبال انقراض حكومت صفويه وتاراج آثارعلمي وادبي ايران توسط افغانها،مانند تمام شئونات كشور به 
شعروادب نيز تكاني سخت داده شد وشاعران وادبا يا از ميان رفتندويا نااميد در كنجي اسير بدبيني و انحطاط 

ركود وانحطاط برتمام سطوح )يان زنديهاز زمان سلطنت شاه سلطان حسين تا پا(شدندو در تمام دوران فترت
حاكم  شدو شاعران ونويسندگان ناچار به پوشيده و درپرده سخن گفتن روي آوردند اما عده اي همچنان 

دردوران حكومت كريمخان زند كه آرامشي نسبي برجامعه حكمفرما . سادگي را در شعر ونثر حفظ كردند
اصفهان پرچم يك .حوادث شده است درفكر چاره افتادند شدمردم آگاه كه مي ديدند علم وادب پايمال

رستاخيز ادبي را به دوش گرفت وناموزوني ونامأنوسي سبك هندي را اعلام كرد و به تدريج نظم ونثر ساده 
جاي شيوة نامأنوس پيچيده گويي را گرفت وشاعران ونويسندگان كه ازمضمون پردازيها وخيالپردازيها 

پيچيدگيهاي سبك هندي به ستوه آمده بودنداز اين سبك اعراض كردند و به شيوة واغراقات دور از ذهن و 
.                                                     ادباي گذشته روي آوردند و سبك هندي  سير نزولي خود را آغاز كرد  

ا نصير اصفهاني،لطفعلي سيد محمد شعله،ميرسيدعلي مشتاق،ميرز:چند تن از شعراي معروف اصفهان چون
كه  ديدند نظم از لطافت و رونق افتاده است با پيشگامي مشتاق طومار سبك هندي را در هم ....بيگ شاملو و

مير قدم در ميان اين سخنوران پيش.پيچيدند و با روي گرداني از سبك هندي به شيوة سبك عراقي بازگشتند
مشتاق در اصفهان ياران را فراهم .رة مشهور آتشكده بودندسيد علي مشتاق و لطفعلي بيگ آذر نويسندة تذك

                                                                                                                                           ]7[ .آورد وانجمني به نام انجمن مشتاق بنياد نهاد
رواج اصلي . شكل گرفت »جنبش بازگشت«دوم قرن دوازدهم يعني اواخر دورة افشاريه بنابراين در نيمة 

مقصود از شعر بازگشت، شعر در سدة دوازدهم و .  سبك بازگشت از زمان فتحعلي شاه قاجار به بعد است
نخست شاعران عصر افشار و زنديه كه در نزد :اين جريان دو شاخة اصلي دارد.سيزدهم هجري قمري است

شاعراني چون مشتاق و آذر و عاشق اصفهاني و طبيب،هاتف،صباحي بيدگلي ديده مي شودو ديگر شعر عصر 
قاجار كه شاعراني چون فتحعلي خان صبا،نشاط اصفهاني،مجمر،سروش و قاآني و  فروغي بسطامي آن را 

 اصل، اين به آنها نگاه حقيقت، بهاما  است، دوره اين شعر رايج اصل چشمگيرترين » تقليد «   ]8[.جلوه داده اند
 ميزان  به  قبل،  سبك  روزافزون انحراف  تصحيح و فارسي شعر  اصيل  استخوانبندي از پاسداري بر  علاوه

متعلّق به    تأثير، اين از اي عمده سهم  .بود مؤثر  مشروطيت از پس فارسي شعر  بعدي  مسير تسهيل درفراواني 
در دورة اول اين سبك شاعران بيشتر از اصول سبك عراقي و در دورة دوم به    ] 9.[است اصفهان ادبي حوزه   
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اهداف مهم شاعران ونويسندگان سبك بازگشت نزديكي به . هر دوشيوة عراقي و خراساني شعر مي سرودند   
.                          شعر كهن وپشت پا زدن به اصول سبك هندي وجلوگيري از ابتذال در شعر ونثر بوده است   
مهم ادبي دوره هاي قبل است در شعر در واقع شعر دورة بازگشت خلاصه اي از سبك ها و جريانات  

معمولا شاعر در ارائة استعاره، پيوسته تازگي .بازگشت ،استعاره هم مانند تشبيه حول عشق و معشوق مي گردد
اين غرابت وتازگي،در ترفندهاي زيبايي است كه شاعر همراه استعاره به كار .و غرابت را در نظر داشته است
شاعر بازگشت، به پيوندهاي . ر درون يك فضاي جالب و گيرا ، جلوه مي كندمي گير،به طوري كه استعاره د

ميان شخصيت هاي بيت بسيار علاقه نشان مي دهد اما تناسب هاي ميان واژگان بيت در شعرچندان پنهان 
           ] 10[ .نيستند و اين شيوه يعني صراحت تصويري در نظر اين شاعران، ارزش و هنر به شمار مي آمده است

در مثلا .از نظر زباني، زبان  شاعران نخستين سبك بازگشت از قبيل مشتاق و آذرو صباحي خام و ابتدايي است
از جمله الف اطلاق كه از قرن ششم به بعد فراموش شده بود  اين دوره بسياري از ويژگيهاي فراموش شدة زبان

از نظر  .انه وساده و از صميم قلب سخن مي گويندو شاعراني چون آذربا زبان مردم،عامي رواج يافت  در شعر
و سعدي در غزل آورده مي  فكري افكار مرسوم در دورة غزنوي و سلجوقي در قصيده و افكار دوران حافظ

در غزل مضامين عاشقانه و  . درسبك بازگشت بيشتر قصيده مورد توجه بود.از مسائل روز استفاده نمي شد.شد
يكي به :قصيده دو نوع بود.ائل اجتماعي و سياسي و اقتصادي در شعر نمي گفتنداز مس.عارفانه مرسوم بود

.                        سبك غزنوي كه صناعات ادبي كم بود و يكي سبك سلجوقي كه پر از صناعات ادبي است  
يكن به سهم خود در شعراي اين دوره كمتر به ابتكار مضامين توفيق يافته اند و به ندرت معاني تازه آورده اند ل 

احياي زبان و ادبيات كهن ايران و تجديد خاطرة سرايندگان قديم خدمتي لايق انجام داده اند و زبان فارسي را 
اما به طور كلّ در تقليد  گذشتگان به راه افراط  .تا حدي كه مي توانسته اند، از سستي و نادرستي دورداشته اند

]                                                             11[.صورتي غيرمأنوس به خود گرفته است اشعار آن ها افتاده اند و   

                                                                                                                 :ديواناختصاصات سبك 

اوج هنري كلاسيك نظامي،سعدي،حافظ،سلمان ساوجي و ديگران را ديدبه در سروده هاي آذر مي توان 
ويژه كه قصايد و غزلياتي در اقتفاي آثار حكيم انوري،كمال الدين اسماعيل اصفهاني،ظهيرالدين 

آذر بيشتر متمايل به مشهورترين .فاريابي،جلال الدين محمد مولوي،همام تبريزي و ديگران ساخته است
در غزل بيشتر از سعدي و حافظ و كمتر از عراقي و جامي و مولوي .راقي و خراساني استشاعران سبك ع
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.                                 وكمال اسماعيل پيروي مي كرد و قصايدش را  بيشتر مانند ظهير فاريابي سروده است  
آميخته است و يك اثر ادبي  و شعر را با موسيقي در هم وي وزن اشعار را هماهنگ بامضمون آن ها برگزيده  

اشعار وي از لحاظ مضمون ممتاز و از لحاظ صنايع بديعي،اسلوب .و رنگارنگ را به وجود آورده استنشين دل
آذر در اشعار خود به طور مبسوط از ادبيات شفاهي و امثال .پوئتيك،طبيعي بودن واصالت خود كم نظير است

وي براي .ه كار برده استوحكم بهره برداري كرده و بر حسب ضرورت آن ها را با كمال مهارت و استادانه ب
استفاده كرده از جمله به تشبيه ، استعاره، علوم و فنون ادبي افزايش تأثير كلام و قدرت بيان خود از انواع 

اهميت ويژه داده  غيره ومجاز،كنايه،تعريض،مبالغه،تضاد،تكرير،انطاق،تشخيص،جناس،خطاب،ندا،سؤال 
ديف و قافيه ماهر و مجربّ است كه اين حسن انتخاب به اشعار در زمينة قافيه پردازي چنان در گزيدن ر .است

در زمينة ]12. [موزون و روان است به ويژه قافيه هاي داخلي رديف و قافيه ها.وي مزيت خاصي بخشيده است
لغات، بيشتر لغات و واژگان ديوان وي به تقليد از گذشتگان است و ابتكار و نوآوري در زمينة تركيبات نو 

البتهّ لغات و .انواع اضافه ها و تركيبات وصفي  با دقّت و ابتكار خاصي ايجاد شده اند. ي شودديده م
.                                                                                                اصطلاحات عاميانه   در شعر او فراوان است  

به جاي استفاده از )شاعر(تشبيه،به سان بوم نقّاشي مي ماند كه نقّاشي كلامي آذر به واسطة به كارگيريديوان 
بوم و رنگ از واژه و موسقي براي خلق تصويرهاي كلامي و نگارگري هاي شاعرانه استفاده نموده است و در 

ق و ابداع ديوان آذر علاوه بر تشبيهاتي كه خلق و آفريدة شاعران عصر كهن ادبيات است خود شاعر نيز به خل
از هر قسم تشبيه يافت مي گردد كه شاعر در به ) ديوان(و در بوم نقّاشي شاعر.تشبيهاتي نو وبكر پرداخته است

]                              13.[كارگيري آن ها نهايت هنرمندي و قدرت شاعرانة خويش را به نمايش گذاشته است  

:تأثير قرآن و حديث در ديوان آذر   

:                                                                      آيات   

  ) 5صفحه ( گه قتل مرحب، رساندش مراحب                           گه  بذل خاتم،  ستودش  به آية.1
  مبارك   تفسير آية  ←.  انگشتري خود را در وقت اداي نماز) ع(اشارت به بخشيدن حضرت اميرالمؤمنين علي 

 الزَّكوَةَ يؤتْوُنَ و هالصلوَ يقيمونَ الَّذينَ ءامنُواْ الَّذينَ و رسولهُ و اللَّه وليكمُ إِنَّما«): 5(از سورة شريف مائده  )55( 
و مون  هعاكر  «   
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  .2  )38صفحه (اد اين، ساكن سراي شدمقيم سدة  دليل حضرت آن، هادي طريق ظهور؛                               
  .   و زبر شما هفت آسمان سخت افراختيم».و بنينا فَوقَكمُ سبعاً شدادا«): 78(سورة النبّاء ) 12(اشاره به آية

)41صفحه(چو عشق ديد در انسان، به نوع انسان داد                          امانتي كه شناساييش عبارت از اوست.  3  
)116صفحه (برات سيم و زر آرند جاهلان ظلوم               ز خاك ،سر به درآرند ظالمان جهول؛               ـ   

فَاَبينَ اَن يحملنهَا و انّا عرَضنا الاَمانهَ عليَ السموات و الارَضِ و الجبِالِ«):33(سورة احزاب)72(اشاره به آية  
ما امانت عشق و مهر و وفاي خود را به آسمانها و زمينها و ».سانُ انَّه كانَ ظَلوُماً جهولااشَفقَنَ منها و حملها الان

چه .انسان آن را بپذيرفت و برداشت.كوهها عرضه داشتيم،بجمله از برگرفتن آن سر باز زدند و از آن بهراسيدند
                                                                   .  وي جفاكش و نادان است

)51صفحه (چو جنّت، ز آيينة صرحش ممرّد                                         چو فردوس، از سرو باغش مشجر.  4  
ا قالَ انَّه قيلَ لهَا اُدخُلي  الصرح فَلما راتَه حسبته لُجةً و كَشفَت عن ساقيَه«) : 27(سورة النّمل  ) 44(اشاره به آية 

در     :گفتند بلقيس را-».صرح ممرَّد من قوَاريرَ قالَت رب انيّ ظَلَمت نفَسي و اسَلَمت مع سليَمانَ للهّ  رب العالَمين
پنداشت كه آب ژرف است دامن از ساق بركشيد كه پاي در آب ] ازآبگينه[طارم آي، چون ديد طارم را  

بĤفتاب [خداوند من، من بر خويشتن :بلقيس گفت. آن طارمي است از آبگينة پاك ساخته: گفت] سليمان[نهد
  .     ستم كردم و گردن نهادم و مسلمان شدم و تن بدادم با سليمان خداوند جهانيان را] پرستي

  ) 58صفحه ( بهر چوگان ماه چون عرجون كند            گوي زرين سازدت از قرص مهر  .5
و ماه را آن » والقَمرَ قَدرناه حتيّ عاد كَالعرجونِ القَديم « ) : 36(از سورة شريف يس ) 39(مبارك اشاره به آية 

  . » چون شاخ خرما  « را اندازه كرديم در رفتن منزلها در شبان روز تا آن كه بازگردد 
) 86صفحه (بر ابابيل از صحابة پيل                                                                رسدش از فرشته آنچه رسيد  . 6  

                                                                                 )105(سورة فيل  .داستان اصحاب فيل در قرآن اشاره به
)88صفحه(حسن ترتيب و صنعت ترتيل                                                         غزلي چند، كش اگر بينند؛.  7   

     و قالَ الَّذينَ كفََرُوا لوَلا نُزِّلَ عليَه القُرآن جمله واحدةً كذلك لنَُثبَت بِه«):25(سورة فرقان ) 32(اشاره به آية  
ن را پراكنده فرستاديم تا دل تو آ.دگان گفتند چرا قران را به يكبارفرو نفرستاندناگروي» .فؤُادك و رتَّلناه تَرتيلا 

  .                                                                  ن را گشاده به تو رسانيديم و بر تو خوانديمآرا بدو نيرو دهيم و
)89صفحه(باردش بر سر آسمان، سجيل                                   زمين سجن                         آردش زير پا ،.  8  

آگاه» )8(.و مĤ اَدريك ما سجينَ )7(كَلّا انَّ كتاب الفجُارِ لَفي سجين«:)83( سورة مطفّفين )8و7(اشاره به آية   
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چه چيز ] از صعبي[آن زندان است و چه داني كه] در بترينه زندان[ينباشيد نامة كردار و سرانجام بدان در سج
  !است؟

  )92صفحه( خاكم به دهن ، گزاف بل هم                                                                كالأنعامند حاسدانت.  9
ولقََد ذرَانا لجهنَّم كَثيراً منَ الجنِِّ و الانسِ لهم قُلوب لا يفقهَونَ بهِا و « : ) 7 (سورةاعراف )179(اشاره به آيه

و آفريديم ما »  .لهَم اَعينٌ لايبصرونَ بهِا و لَهم اذانُ لايسمعونَ بها كَالاَنعامِ  بل هم اَضَلَّ اولئك هم الغافلوُنَ
ايشان را دلهايي است كه به آن حق درنيابند و ايشان را چشمهاييست كه .ميانيان و آدردوزخ را فراواني از پ

ايشان همچون ستورانند نه راست چون ستور، .حق به آن بنبينندو ايشان را گوشهاييست كه به آن حق بنشنوند
  . بلكه گمراهتر از ستور ايشان اند كه از حق و راه آن غافلان اند

  )99 صفحه(به گوش مادر موسي نداي فاقذفي في اليم           فرعونيان پنهان چنان كز هاتف غيب آمد از.  10
   لى عدو يأخُْذْه بِالساحلِ اليْم فَليْلقْه   اليْم فىِ فَاقْذفيه التَّابوت فىِ اقْذفيه أنَِ« ) : 20(از سوره طه)39( اشاره به آية 

و ودع لَّه  و تَأَلقْي كَليةً عَبمح نىم   و نَعُتصل لىنى  عيكه موسي را در تابوت كن و آن تابوت در دريا »   ع
افكن تا دريا او را با كران افكند تا بگيرد او را كسي كه دشمن است مرا و دشمن است او و بر تو افكندم 

  .دوستي از خويشتن و مي پروند بر ديدار چشم من
  )103صفحه(صفاهان و، چو رفتي                                   از آتش هجر تو ز اصحاب سعيرم گلزار جنان بود.11

فَاعتَرفَوُا )10(و قالوا كنُّا نَسمع اَو نعَقلُ ما كنĤّ في اصحابِ السعيرِ"):67(سورة ملك) 11(و) 10(اشاره به آية 
سخن انبيا شنيده يا به دستور عقل رفتار مي )در دنيا(و آنگاه گويند كه اگر ما)11(رِبِذَنبهِمِ فَسحقًالاَصحابِ السعي

كه )كه سودي ندارد و خطاب قهر رسد(آنجا به گناه خود معترف شوند)10.(كرديم امروز از دوزخيان نبوديم
  )11.(اهل آتش را دوري باد

  )115صفحه(ومز سفرة تن پوسيدة سگان زقّ                  ز كاسة سر تفسيدة مغان غسلين                          .  12
آن حال به و جاي خورش يا درخت   - »اَذالك خيَرٌ نُزُلاً اَم شجَرَه اَلزَّقُّومِ«):  . 37(سورة صافات  ) 63و62( آية 
    . وم را آزموني و دل شوري نگرويدگان كرديمما درخت زقّ  - ».ا ِنّا جعلناها فتنهَ للظّالمينَ«وم؟   زقّ
  )121صفحه (زلال كوثر بي تو مرا چو شرب الهيم                           سعيرت بي تو ، مرا چو قعرفضاي جنّ.   13

مي آشاميده آشاميدن ريگ خشك يا شتران  »الهيم ربشُ شار بونَفَ«) 56(از سورة واقعه  )55( يةاشارات به آ
   . تشنه
)121صفحه(كه خوانده ايزدش از جرم خصمي تو زنيم                         ز نيم سنگ به پيمانة حيات كسي.  14  

          .درشتخويي با آن همه نادرست اصلي بدنامي» .عتُلٍّ  بعد ذلك زنيم« )68(سورة القلم ) 13( اشاره به آية


